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بعد از خروج آمریکا از برجام، این 
توافق فقط به یک دلیل حفظ شده 

است: امیدواری به یک دوره ای بودن 
ترامپ و بازگشت دولت بعدی 

آمریکا به این توافق. حالا اگر ترامپ 
برای بار دوم انتخاب شود، برجام 

صرفا و در بهترین حالت یک توافق 
نمادین باقی خواهد ماند که نه قادر 
به محدود کردن برنامه های هسته ای 

است و نه می تواند خواسته های ایران 
را برآورده کند

 به نظر می رسد سیاســت خارجی ایران در این  �
دوره، بیش از همیشــه تحت تأثیر انتخابات آمریکا 
است و نتیجه آن برای ایران مهم است. شما با این 
گزاره موافقید و آیا شباهتی تاریخی بین این دوره و 

دوره های پیشین می بینید؟
ازآنجایی کــه آمریــکا بزرگ ترین چالش سیاســت 
خارجــی ماســت، رفتارهــای سیاســت خارجــی و 
پویایی های سیاســت داخلی آمریکا همیشــه تأثیرات 
بزرگی بر امنیت ملی ایران داشــته و امروز به واســطه 
تنش ها و تحریم های بی سابقه ای که شاهد آن هستیم، 
بیــش از هر زمان و بیش از هر کشــور دیگری متأثر از 
نتایج انتخابات آمریکاست. در این انتخابات فقط مسئله 
این نیست که آیا یک دموکرات برای ایران بهتر است یا 
یک جمهوری خواه بلکه مســئله این اســت که دولت 
کنونی آمریکا به  خاطر زیرپا گذاشــتن قوانین نانوشته 
میان ایــران و آمریکا، عملا راه هرگونه دیپلماســی را 
بسته است؛ ضمن آنکه به خاطر ناآگاهی دونالد ترامپ 
و محاصره او توســط تندروها، دو کشــور به یک جنگ 
ویران کننده نزدیک شــده اند. ریاست جمهوری ترامپ 
تــا امروز مصــداق هرج ومرج کامل در سیاســت های 
جهانی بوده و در صورت ادامه ریاست جمهوری او به  
طرز پیش بینی ناپذیــر و خطرناکی جهان به لبه پرتگاه 
نزدیک خواهد شــد. بیرون رفتن ترامپ از کاخ ســفید، 

به خودی خود برای امنیت جهانی بهتر است.
  از امروز ۲۰ ســپتامبر که تکلیف مکانیسم ماشه  �

روشن می شود، تا ســوم نوامبر که انتخابات آمریکا 
برگزار می شــود، حوادث مهمی پیــش روی ما قرار 
دارد کــه مهم ترین آن، واکنــش جامعه جهانی به 
تلاش آمریکا برای عدم لغو تحریم تسلیحاتی ایران 
و بعد، انتخابات آمریکاســت. شــما نتیجه کارزار 

شورای امنیت را چگونه تصور می کنید؟
شکســت آمریکا در شــورای امنیت چــه در ارائه 
پیش نویس قطع نامه ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
و چه در حق خودخوانده برای به  کار انداختن مکانیسم 
ماشــه به این دلیل ســاده صورت گرفــت که اعضای 
شــورای امنیت نمی خواهند به آمریــکا اجازه بدهند 
برای دســتیابی به اهــداف یک جانبه و توافق نشــده، 
از شــورای امنیت بهره برداری کند. مســئله این است 
که غالب کشــورها به رفتارهای آمریکا در چهار ســال 
گذشــته معترض اند اما به دلیل پیوندهــای امنیتی و 
اقتصادی در عمل به سیاســت های آمریکا تن داده اند. 
دربــاره بازگرداندن تحریم های پیشــین هم که به طور 
غیرقانونــی ادعای اعــاده آنها به میــان آمده، وضع 
به همین ترتیب خواهــد بود. هرچند آنها در شــورای 
امنیت با طرح آمریکا مخالفت کردند اما بعید است که 
در برابر اقدامات عملی آمریکا به اقدام مؤثری فراتر از 
سکوت و صدور بیانیه های محتاطانه دست بزنند. هیچ 
کشوری مایل نیست که چندجانبه گرایی تضعیف شود 
اما هیچ کشوری هم مایل نیست که بهای مخالفت با 
یک جانبه گرایی، رویارویی و تنش بیشتر یا قرار گرفتن در 
لیست تحریمی آمریکا باشد. کشورهای زیادی هستند 
کــه امیدوارند انتخابات آمریکا ایــن وضعیت را تغییر 
دهد. تا وقتی ترامپ یک پدیــده موقتی در نظر گرفته 
شــود، این سیاست یک بام و دو هوا شــاید توجیهی پیدا 
کند اما اگر او برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب 
شــود، این ملایمت و مماشــات می تواند فاجعه آفرین 
باشــد. آمریکا هیچ پایه حقوقی ای برای محدود کردن 
ایــران در خرید و فروش تســلیحات نــدارد اما ممکن 
اســت با تهدید و ارعاب، دولت هــا را وادار به اطاعت 
از تحریم های یک جانبه کند؛ همان طور که پیش از این 

چنین کرده است.
  اگــر ترامپ برنده این انتخابات شــود، فضای  �

تندتری علیه ایران ادامه می یابد یا نه؟ او چندین بار 
گفته ایران بعد انتخابات در یــک ماه با من توافق 

می کند. چنین چیزی را شدنی می دانید؟
ترامپ تصور می کند که ایران به خاطر امید داشتن 
به یک دوره ای بودن دوران ریاســت جمهوری او تاکنون 
حاضر به مذاکره نشــده اســت و در صورتی که بار دوم 
انتخاب شــود، با اعتماد به نفس بیشتری که به دست 
آورده، بــه این نتیجه خواهد رســید کــه ایران مأیوس 
شــده و در مدت زمان کوتاهی به مذاکــره با او خواهد 
نشست؛ بنابراین شــاید تصمیم بگیرد که با نشان دادن 
سرســختی و افزایش فشــار، ایران را بــه  لحاظ روانی 
درهم بشکند و با شــرایطی که او می خواهد تهران را 
به مذاکره وادار کند. البته نباید از نظر دور داشــت که 
رفتارهــا و تصمیم های دولــت دوم ترامپ به چینش 
کابینه و به ویژه مشــاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه 
او هم بستگی دارد. مایک پمپئو، نیکی هیلی و افرادی 

مانند آنها، ترامپ را به سرسختی بیشتر تشویق خواهند 
کرد. آنها ممکن اســت چهار سال دیگر فرصت داشته 
باشند که ایده تغییر رژیم را در ایران با خیال راحت تری 
دنبــال کنند. از دیدگاه آنهــا، آمریکا با توجه به اقتصاد 
شــکننده تر ایران و افزایش نارضایتی های اجتماعی به 
این هدف نزدیک تر شده اند؛ بنابراین همه تلاششان را به 
کار خواهند گرفت که ترامپ را متقاعد کنند عجله ای 
برای توافق با ایران نداشــته باشد. نباید تصور کنیم که 
ترامپ کاملا با نظر این افراد مخالف است. او به هر حال 
می داند که فشار شدید بر جمهوری اسلامی با توجه به 
تصویر بسیار منفی ای که در ایالات متحده وجود دارد، 
یک امتیاز بزرگ برای هر رئیس جمهوری تلقی می شود 
و اساسا می تواند بزرگ ترین دستاورد یک رئیس جمهور 
در چهار دهه گذشــته محسوب شــود؛ بنابراین گمان 
می کنم ترامپ در دور دوم ریاســت جمهوری خود به 
این افراد فرصــت خواهد داد که تا جــای ممکن این 
ســناریو را آزمایش کنند؛ مگر آنکه ایــران تصمیم به 

مذاکره زودهنگام بگیرد.
  در این میانه تکلیف برجام چه می شود؟ آیا به  �

همین شکل کج دار و مریز باقی می ماند؟ اروپایی ها 
چه می کنند یا بهتر است چه کنند؟

از  آمریــکا  خــروج  از  بعــد 
برجــام، این توافق فقــط به یک 
دلیل حفظ شده است: امیدواری 
بــه یک دوره ای بــودن ترامــپ و 
بازگشــت دولت بعــدی آمریکا 
به ایــن توافق. حالا اگــر ترامپ 
بــرای بــار دوم انتخــاب شــود، 
برجام صرفــا و در بهترین حالت 
یک توافق نمادیــن باقی خواهد 
ماند کــه نه قادر به محدود کردن 
برنامه های هســته ای است و نه 
می توانــد خواســته های ایران را 
برآورده کنــد. در آن صورت برجام 

به توافق بی خاصیتی تبدیل خواهد شــد که امیدی به 
احیای آن هم نیســت. ضمن آنکه ما هنوز نمی دانیم 
کشورهای اروپایی که تا امروز به زحمت سیاست های 
تحقیرآمیز ترامپ را تحمل کرده اند، در چهار سال آینده 
چه خواهند کرد. از نظــر اروپایی ها، انتخاب ترامپ در 
سال ۲۰۱۶ می توانست به حساب یک تصادف تاریخی 
و سکته وقت در روابط اروپا و آمریکا باشد؛ اما انتخاب 
دوبــاره او، نه یک تصادف، بلکه یک جهت گیری تلقی 
خواهد شــد و اروپا را در دوراهی دشواری قرار خواهد 
داد. آنها یا باید بپذیرند که اتحاد فراآتلانتیک به پایان راه 
خود رسیده و زمان استقلال استراتژیک از ایالات متحده 
اســت یا باید آمریکای ترامپ را همان گونه که هست، 
به عنــوان متحد خــود قبول کنند. به دلیــل پیوندهای 
امنیتی و اقتصادی، همین طور چنددستگی در اتحادیه 

اروپا بســیار بعید اســت که اروپایی ها قادر به انتخاب 
مسیر اول باشــند؛ بنابراین احتمال آنکه اروپا همراهی 
بیشتری با آمریکا در دولت دوم او را انتخاب کند، بسیار 
بیشتر اســت. این مســئله می تواند تأثیر مستقیمی بر 
حیات برجام بگذارد و حمایت از تداوم آن را به حداقل 
کاهش دهد. چیزی که برای ایران به معنای مرگ کامل 

برجام است.
 در روی دیگــر ســکه، ممکن اســت در نتیجه  �

برنده  دموکــرات  بایــدن  جو  آمریکا،  انتخابــات 
انتخابات باشد. چقدر انتخاب او به نفع ایران است؟
در کوتاه مــدت جایگزین شــدن ترامــپ بــا بایدن، 
فشارهای اقتصادی و سیاســی را بر ایران کمتر می کند 
و امیدواری به راه حل های دیپلماتیک را تقویت خواهد 
کرد. بایدن از سیاست فشار حداکثری علیه ایران حمایت 
نکرده و ترامپ را خائن به میراثی می داند که او به عنوان 
معاون رئیس جمهور در دولت اوباما در ایجاد آن نقش 
داشــت؛ بنابراین می توان انتظار داشــت که بخشــی از 
سیاست های ترامپ علیه ایران را کنار بگذارد. همین طور 
دموکرات ها منتقد سیاست های عربستان تحت هدایت 
محمد بن سلمان بوده اند و با کابینه نتانیاهو اختلاف های 
اساسی دارند. همه اینها می تواند به نفع ایران باشد؛ اما 
داســتان به اینجا ختم نمی شود. 
بایدن بــه یک جریان فکری تعلق 
دارد که سیاســت های آمریکا در 
۷۰ ســال گذشــته را اداره کــرده 
اســت؛ جریانی کــه تعلق خاطر 
بیشتری به مداخلات فراسرزمینی 
در امــور داخلی کشــورها، ترویج 
دموکراســی، اصــرار بــر حضور 
نظامی ماورای دریاها و همکاری 
بــا متحــدان آمریکا بــرای حفظ 
ساختار امنیتی و اقتصادی جهان 
تحت هژمونی ایالات متحده دارد. 
باید توجه داشته باشیم که تفاوت 
بایدن و ترامپ در دشمن دانســتن جمهوری اســلامی 
ایران نیست؛ بلکه در نحوه مواجهه با این دشمن است؛ 
بنابرایــن اگر از برجــام بگذریم، دولت بایــدن به اندازه 
دولت ترامپ، به دنبال مهار آنچه تهدید ایران می نامند، 
است؛ همچنین به تضمین برتری اسرائیل در این منطقه 
متعهد اســت؛ اما همین مقدار تفاوت هم می تواند به 

دیپلماسی فرصت تنفس بیشتری بدهد.
  بایدن از ابتدا گفته که به برجام باز می گردد. آیا  �

این کار اصلا شدنی هســت؟ نیاز به مذاکره جدید 
هســت؟ با توجه به زمان کوتــاه باقی مانده دولت 

آقای روحانی اصلا شدنی است؟
بازگشت آمریکای بایدن به برجام آسان و بی دردسر 
نخواهــد بود. هرچنــد دموکرات ها از ابتــدا با خروج 
آمریــکا از برجام و تعقیب سیاســت فشــار حداکثری 

موافــق نبودند؛ امــا به این معنا نیســت که نخواهند 
کوشــید از نتایج این سیاســت ها که بهای آن  را دولت 
ترامپ پرداخته، حداکثر بهره بــرداری را انجام بدهند. 
آنها می دانند که همه کشــورهایی که از خروج آمریکا 
از برجام متضرر شــده و تحت فشــارهای سیاسی قرار 
گرفته اند، خواســتار بازگشــت کامل آمریکا به برجام 
هســتند. همین طور می داننــد که ایــران از تحریم ها 
آســیب دیده. همین مسئله اهرم فشــاری را در اختیار 
دولت بایدن قرار خواهد داد که می تواند آن را در روند 
چانه زنی های بازگشت به برجام، به  کار بگیرد. به علاوه، 
دولت بایدن حاضر نخواهد بــود بدون رفع نواقص و 
نارسایی های برجام در رســیدگی به مدت زمان اعمال 
محدودیت هــا بــر برنامه های هســته ای و همین طور 
سیاســت های منطقه ای و برنامه های موشــکی ایران 
به برجــام برگــردد و همــه تحریم هایی را کــه ابزار 
فوق العاده ای برای فشــار بر ایران است، یک دفعه کنار 
بگذارد. اگر او چنین کاری را مرتکب شــود، با موجی از 
انتقادها نه تنها از طــرف جمهوری خواهانی که ناگزیر 
اســت در کنگره با آنها در پیشبرد سیاست های داخلی 
و خارجی همــکاری کند بلکه با انتقاد جناح راســت 
دموکرات ها که به جلب نظر اسرائیل و متحدان عرب 
آمریکا اهمیت می دهند نیز مواجه خواهد شد. از نظر 
آمریکا، ممکن اســت فراهم کردن مقدمات بازگشــت 
به برجام با این شــرایط به زمان بیشــتری در مقایسه 
با عمــر باقی مانده از دولت آقای روحانی نیاز داشــته 
باشد. به هر حال، آغاز گفت وگوها می تواند در ماه های 
پایانــی دولت آقای روحانی کلید بخــورد، اما به دلیل 
پیچیدگی های سیاســی و فنی مــوارد اختلاف، نتیجه 
نهایی احتمالا به دولت آینده ایران موکول خواهد شد.

  ۹ ماه دیگر، انتخابات ریاست جمهوری در ایران  �
می تواند صحنه متفاوتــی را رقم بزند و آن گونه که 
برخی تحلیل ها نشــان می دهد، دولتــی اصولگرا 
از این انتخابات ســر کار بیایــد. در حالی که دولت 
تعامل گرای روحانی، نتوانسته از مذاکره با دیگران 
دســتاورد چندان مثبتی به دســت بیاورد، دولت 
اصولگرا نیز مدعی بازگشت به عدم مذاکره خواهد 
شد. خب این به نظر چرخه باطلی است که از دولت 
اصلاحات در آن گرفتــار آمده ایم؛ یعنی   عدم فهم 

صحیح مقامات آمریکایی از انبساط در ایران.
به دلیل چهــار دهه خصومت در روابط دو کشــور 
و فقــدان ارتباطات سیاســی و اجتماعــی، تصویرهای 
منفی همراه با کینه ها و کلیشــه ها چنان رســوب کرده 
که تغییر آن بســیار دشــوار است. این مســئله روانی را 
باید به شــکل گیری لابی گروه ها و کشورهای ذی نفوذی 
اضافه کرد که با تمام قوا برای جلوگیری از عادی سازی 
روابــط ایران و آمریکا فعال هســتند. منافع اقتصادی و 
سیاسی عظیمی برای تداوم این دشمنی ها وجود دارد؛ 
در حالی که از زاویه نگاه اســتراتژیک، ایران و آمریکا قادر 
هســتند منافع مشترک گســترده ای را مقارن با بازآرایی 
سلســله مراتب نظــام جهانی پیدا کننــد. این تصادفی 
نیســت که خصمانه ترین رفتارهــا و در رأس آنها ترور 
ســردار ســلیمانی در دولت آقای روحانی که بلندترین 
گام را بــرای حــل اختلاف بــا آمریکا برداشــت، اتفاق 
افتاد. این گروه ها باید اطمینــان پیدا می کردند که هیچ 
روزنه ای برای عادی سازی مناســبات باز نخواهد ماند. 
آنهــا می خواهند مردم باور کنند کــه صرف نظر از آنکه 
چه کســانی در ایران و آمریکا در مســند قدرت باشــند، 
دشمنی و اختلاف میان این دو کشور پابرجا می ماند. ما 
دو راه بیشــتر نداریم؛ یا در برابر این بدخواهی ها تسلیم 
شــویم و اجازه بدهیم خصومت دو کشور به سود رژیم 
نتانیاهو و معدودی از رژیم های منطقه، تا ســرحد یک 
جنــگ تمام عیار حرکت کند یــا راه مقاومت را در پیش 
بگیریم و این افراد، گروه ها و دولت ها را که صرفا در حال 
دفاع از منافع میلیارد دلاری خود هســتند، کنار بزنیم تا 
روابط دو کشــور به شیوه متوازن، احترام آمیز و متناسب 
بــا اقتضائات منافع واقعی دو ملت، به مســیر طبیعی 
خود بازگردد. ما گاهی آن قدر بر شکست دادن اسرائیل و 
متحدان عرب آن در منطقه متمرکز هستیم که اهمیت 
شکست اسرائیل در واشنگتن را از یاد می بریم. ما قبلا با 
برجام یک بار اســرائیل را در واشنگتن شکست داده ایم. 
تشویق به خروج آمریکا از برجام، انتقام این شکست بود. 
ما باید آماده باشــیم که در صورت فراهم شدن شرایط، 
یک بــار دیگر و قوی تر از قبل، اســرائیل و متحدانش را 
در واشــنگتن در هم بشکنیم. این شکست به آنها اجازه 
نخواهــد داد که با خیال راحت به کشــتار مردم یمن و 
زیرپاگذاشتن حقوق مردم فلسطین ادامه دهند. رسیدن 
به این هدف، آسان نیست و به ممارست، صبر، هوشیاری 

و انعطاف زیادی نیاز دارد.

انتخابات آمریکا  و منافع ایران  در  گفت   وگو   با دیاکو  حسینی، تحلیلگر  ارشد  مرکز  بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تفاوت  بایدن  و  ترامپ به دیپلماسی فرصت تنفس می دهد 
نگاه

دعوای  ایران   و  آمریکا
تقابلی حقوق بشری

بــه دنبــال خــروج یک جانبــه آمریــکا از توافق  �
هســته ای و اعمال تحریم های آمریکا بر ایران در سال 
۲۰۱۸ میلادی، ایران دادخواســتی به دیوان بین الملل 
دادگســتری علیــه آمریــکا تقدیــم می کنــد. اعمال 
تحریم های یک جانبه آمریکا نســبت بــه ایران خلاف 
عهدنامه مــودت ایران و آمریکا مصوب ســال ۱۹۵۵ 
اســت. عهدنامه مودت ایران و آمریکا مشتمل بر ۲۳ 
ماده در موضوعات اقتصادی، کنسولی و روابط دوجانبه 
دو کشــور اســت. در دعاوی ایران و آمریــکا در دیوان 
بین المللی دادگستری این عهدنامه مستند صلاحیت 
دیوان از ســوی طرفین بوده است. به موجب ماده ۲۱ 
عهدنامه مودت ایــران و آمریکا هر نوع اختلافی برای 
اجرا و تفســیر معاهده در صلاحیت دیوان بین الملل 
دادگستری اســت. اعمال تحریم های آمریکا منجر به 
کاهــش روابــط بازرگانی، اخلال در مبــادلات مالی و 
نهی دیگر کشورها در مبادلات اقتصادی و بازرگانی با 
ایران شد که همه این اقدامات با مفاد عهدنامه مذکور 
مغایرت دارد. به دنبال طرح دعوای ایران علیه آمریکا 
در ســال ۲۰۱۸ دیوان بر مبنای ماده ۴۱ اساسنامه اش 
دســتور موقتی صادر کرد که این دســتور موقت برای 
آمریــکا از لحاظ حقوقــی محدودیت هایی در اعمال 
تحریم ایجاد کرد. شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان 
بین الملل دادگســتری و صدور دستور موقت از سوی 
دیوان با تأکید بر اینکه آمریکا هر نوع محدودیتی را بر 
صادرات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی، تجهیزات 
مربوط به هوانــوردی و امنیت پروازی مرتفع کند، هر 
نوع پرداخت مالی و نقل و انتقالات بانکی از شــمول 
تحریم های آمریکا مستثنا می شود. این دستور دیوان که 
به موجب ماده ۴۱ اساســنامه الزام آور است، با توجه 
به محتوای آن یک حمایت قضائی بین المللی الزام آور 
از حقوق ملت ایران در برابر آمریکاســت که از لحاظ 
حقوق بشــری برجســتگی خاصی دارد که در تاریخ 
حمایت قضائی بین المللی از حقوق بشــر مورد توجه 
خواهد بود. در دســتور موقت دیوان بر حقوق بنیادین 
بشری، چون حق بر غذا، حق بر سلامت و درمان تأکید 
شده است که این حقوق به موجب حقوق بین الملل 
عرفی و حقوق بین الملل بشــر جزء حقــوق الزام آور 
است و دولت ها نسبت به آنها براساس میثاق حقوق 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متعددند و دیوان در 
این تصمیم با یک الزام قضائی آمریکا را از هر اقدامی 
که ناقض این حقوق بنیادین اســت، منع کرده و اعلام 
کرده این محدودیت ها باید مرتفع شــود. پس از طرح 
دستور موقت در اکتبر ۲۰۱۸ آمریکا از عهدنامه مودت 
ایــران و آمریکا خارج شــد هرچند خــروج آمریکا از 
عهدنامه پس از تقدیم دادخواست به موجب حقوق 
معاهدات خدشه ای به صلاحیت دیوان وارد نمی کند. 
پس از دو سال در ســپتامبر ۲۰۲۰ جلسات استماع به 
دعوای ایران و آمریکا در دیوان بین الملل دادگســتری 
در حال برگزاری اســت که این جلسات از چند جهت 
اهمیت دارد: اول، وکلای آمریکا اســتدلال های زیادی 
بر عدم صلاحیــت دیوان مطرح می کننــد که با نص 
عهدنامه ۱۹۵۵ مغایــرت دارد. اعمال تحریم مغایر با 
منافع ایران و تعهــدات اقتصادی و بازرگانی دو طرف 
اســت که باعث خدشــه به منافع ملی ایران برخلاف 
نــص، موضوع و هدف عهدنامه مذکور اســت که این 
مبنــای اعمال صلاحیــت دیوان اســت. دوم، اعمال 
تحریم مانع برخورداری از یک سلســله حقوق بشری 
به صورت مســتقیم و یک سلســله حقوق به صورت 
غیرمســتقیم می شــود. تحریم در انواع اولیه یا ثانویه 
مانع اصلی تجارت، مبادلات اقتصادی و بانکی اســت 
که جریان اقتصــاد جهانی را متوقــف و ملت ها را از 
دسترســی به احتیاجات محروم می کنــد. صرف نظر 
از دســتور موقت دیــوان، اعمال تحریم هــای آمریکا 
دسترسی به غذا، امکانات پزشکی و درمانی، تجهیزات 
فنی را با مشکل مواجه می کند که این نقض حق های 
بشــری مختلف مانند حق حیات، حق ســلامت، حق 
غذا، حــق مالکیت، حق تعیین سرنوشــت به صورت 
مستقیم و دیگر حقوق بشــری به صورت غیرمستقیم 
است. رسیدگی به این دعوی جدا از اهمیت صلاحیت 
و اعتبار موضوع در حقوق بین الملل معاهدات به دلیل 
توجه به غیرحقوقی بــودن یک جانبه گرایی، از جهت 
محکوم کــردن نقض هــای حقوق بشــری در عرصه 
بین المللی و اینکه تحریم های یک جانبه خلاف حقوق 
بشــر و در حقوق بین الملل محکوم هســتند، اهمیتی 

دوچندان دارد.
* پژوهشگر حقوق بشر بین الملل

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۵ - ۰۶ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۳۰ - ۰۶ - ۹۹

آگهي موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي

 برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۵۱۳۵ – ۱۹ - ۰۴ - ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بلا معارض آقای مجید حســین زاده فرزند سلمان به شماره شناسنامه 
۱۴۷۲ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۳۰۰۵۵۲۴ متقاضی کلاســه ۲۸۴۷ در شــش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت ۵۲۴٫۷۰ متر مربع قســمتی از پلاک 
۲۶۷-۲۹ اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیرالانتشــار 
و محلــی آگهی میگردد درصورتی که اشــخاص ذی نفع به رای صــادره فوق اعتراض 
دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روســتاها ازتاریــخ الصاق بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض 
باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این 
صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد 

صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف ۱۹۹۰۴۷۲۲
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد املاک بابل 

امیر بى پروا*

در نامه ای به  رئیس شورای امنیت تأکید شد
تروئیکاى اروپایى: همچنان به ادامه اجراى قطع نامه 2231 متعهدیم

تروئیکای اروپایی در نامه ای به رئیس شورای امنیت سازمان 
ملل متحد بار دیگر تأکید کرد سه کشور اروپایی همچنان خود را 

به ادامه اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ متعهد می دانند.
 آلمان، فرانســه و بریتانیا، در نامه جدیدی به رئیس شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، بار دیگــر تأکید کردند تلاش آمریکا 
برای احیــای تحریم های شــورای امنیت علیه ایــران فاقد اثر 
قانونی اســت و ســه کشــور اروپایی همچنان خود را به ادامه 

اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ متعهد می دانند. 
بــه گــزارش العالم، به نقــل از آسوشــیتدپرس، این ســه 
کشــور در این نامه گفته اند که تعلیــق تحریم ها علیه ایران در 
چارچوب توافق هســته ای با ایران موســوم بــه برجام، پس از 
تاریخ ۲۰ سپتامبر (۳۰ شــهریور) ادامه خواهد یافت. نسخه ای 

از نامه این سه کشــور اروپایی حاضر در برجام در اختیار برخی 
از خبرگزاری هــا قــرار گرفته اســت. بریتانیا، آلمان و فرانســه 
تأکیــد کرده اند هرگونه تصمیم یا اقدام در راســتای بازگرداندن 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران، فاقد «اثر قانونی» است.
 نمایندگان ســه کشــور اروپایی امضاکننده در سازمان ملل، 
در ادامه ایــن نامه گفته اند: «ما تلاشــی بی وقفــه برای حفظ 
توافق هســته ای داشــته ایم و همچنان به آن پایبند هســتیم». 
این ســه کشــور اروپایی تأکیــد کرده اند همچنان بــه «اجرای 
کامل» قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت که سال ۱۳۹۴ در پیوند 
با توافق هســته ای ایران و شــش قدرت جهانی تصویب شــد، 

پایبند هستند».
تأکید دوباره این ســه کشور بر این موضع، در حالی است که 

موعد مشخص شــدن تکلیف درخواست آمریکا در زمینه تمدید 
تحریم های هســته ای ایران با اســتفاده از سازوکار حل اختلاف 
در برجام و در شــورای امنیت رسیده اســت؛ اما خودداری این 
کشــورها در کنــار دیگر امضاکننــدگان برجــام و دیگر اعضای 
شــورای امنیت، عملا به این معناســت که درخواســت آمریکا 
بررسی نخواهد شــد و اقدامی در راستای آن صورت نمی گیرد. 
نمایندگان دیگر طرف های برجام، اتحادیه اروپا، روســیه و چین 
و نیز دیگــر اعضای غیردائم شــورای امنیــت به جز جمهوری 

دومینیکن نیز مخالف رویکرد آمریکا بوده اند.
 در عین حــال دولت دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
گفته اســت خود یک طرفه تحریم های مدنظرش را علیه ایران 

اعمال می کند.

زینب اسماعیلی: تقریبا هر دوره انتخابات آمریکا برای بخشی از مردم ایران اهمیت ویژه ای داشته و اقلیت هوشیار و 
فعال جامعه، این کارزار را دقیق دنبال می کردند؛ اما در این دوره یک زمین یا یک صحنه بازی در میان است که همان 
حیات یا ممات برجام اســت؛ توافقی که اگر ترامپ برای وعده های داخلی خود از آن خارج نشده بود، می توانست 
بستری برای تغییرات زیادی در کشور باشد. حالا سؤال های متعددی وجود دارد؛ مانند سهم ایران در کارزار انتخاباتی 
آمریکا و انتخاب دوباره ترامپ و تکلیف برجام یا انتخاب بایدن و سرنوشــت رابطه ایران و آمریکا. این سؤالات را با 
دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری، در میان گذاشتیم. او معتقد است اگر 
ترامپ دوباره انتخاب شــود، دیگر یک سکته وقت تاریخی بین رابطه آمریکا و اروپا نخواهد بود و اروپایی ها مجبور 
خواهند بود تصمیم جدیدی در باره رابطه فراآتلانتیکی خــود بگیرند و این می تواند به ضرر ایران و به معنی پایان 
حیات برجام باشــد. از سوی دیگر این تحلیلگر، بازگشت بایدن به برجام را  نیز در صورت پیروزی در انتخابات ساده 

نمی انگارد و معتقد است که ممکن است به عمر دولت فعلی نرسد. 

ادامه از صفحه اول

خطرات بی تصمیمی
 و بد تصمیمی

در سالی که همه شــعار جهش تولید می دهند، 
از ماوقع آنچه در تصمیم گیری ها برای ترخیص کالا 
می گذرد، بی خبر هســتند؟ بله بدون شک مشکلات 
در اتخــاذ تصمیم وجــود دارد ولی مگر مســئولان 
برای حل مشــکلات گمارده نشــده اند. اگر شجاعت 
تصمیم گیری نیست، حداقل شــجاعت اعلام دلایل 
عدم تصمیم گیری را داشته باشند؛ هر چند این به حل 
مســئله کمک نمی کند. تصمیم گیری ها باید در زمان 
خــود و البته با رعایت قانون انجام شــود و طبیعی 
است که نهایتا اگر برخی مقررات دست و پا گیر است، 
راه هایــی برای رفع آن و اتخــاذ تصمیم وجود دارد. 
هم چنان که رؤسای سه قوه از این اختیارات برخوردار 

هستند.
البته همیشــه بی تصمیمی وجود ندارد و معلوم 
نیست چرا تصمیماتی که به زیان کشور است، سریعا 
اتخاذ می شود؛ اعم از تصمیمات دولت و غیردولت! 
معلوم نیست چرا با آن همه سرعت تصمیم گرفتند 
که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به همه کالا ها بدهند 
و آن همــه تخصیص ارزی را در مــدت کوتاه انجام 
دهنــد و معلوم نیســت برخی تصمیمات سیاســی 
که تبعات بین المللی دارد، به چه دلیل اتخاذ شــده 

است.
کشــور نیاز به تصمیمات بموقــع دارد که بتواند 
جلوی زیان ها را بگیــرد. بی تصمیمی و بدتصمیمی 
هــر دو زیان هــای بســیار دارد و تــاوان همــه این 
بی تصمیمی ها و بدتصمیمی ها را مردم می پردازند؛ 
همان طور که اکنون بار همه این نوع تصمیم گیری ها 
بر دوش مردم است. حال حداقل کالاها را از گمرک 
ترخیص کنید. به قول معروف از طلا گشــتن پشیمان 

گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!

بی نقشی جامعه و آشفتگی بازار
۲- هرچند هــر فعالیــت اقتصادی همــواره با 
ریسک و خطر کردن همراه اســت؛ اما بین «ریسک» 
و «ابهام» تفاوت وجود دارد. در شــرایط ریسک افراد 
با شانس پیروزی و شکست یکسان (۵۰-۵۰) مواجه 
هســتند؛ ولی در شــرایط ابهام هرچند ممکن است 
شــانس موفقیت هم وجود داشته باشــد؛ ولی این 
احتمــال از یک تا ۹۹ درصد متغیر اســت و به طور 
دقیــق نمی توان گفــت که در یــک وضعیت مبهم 

شانس موفقیت چند درصد است. 
از طرفــی شــدت تــرس و نفرت مــردم از ابهام 
به مراتب بیشتر از وضعیت ریسکی است؛ زیرا در این 
چارچوب از اختیار و شــناخت کمتری برخوردارند و 
امــکان پیش بینی آینده وجود نــدارد؛ بنابراین وقتی 
عرصه فعالیت اقتصادی همگانی نباشــد، می دانند 
که بهتر است فعالیت های مربوط به کسب و کارشان 
را به حوزه هایــی نبرند که ابهام آمیــز و خطر آفرین 
است و با منافع عده ای خاص در تضاد قرار می گیرد 
و خود خواسته از ورود به بسیاری از عرصه های مفید 

و رونق بخش کنار می کشند. 
به همین خاطر وقتی راه ورود به فعالیت ســالم 
اقتصادی ابهام آمیز شــود، دروازه ورود به بسیاری از 
فعالیت های سوداگرانه و ناســالم گشوده می شود. 
چنیــن حوزه هایی را دیگر نمی تــوان با ابزار کنترل و 
تعزیر دولتی ســامان بخشــید و نه می توان از ورود 
«هیچ کســان» و حتی افراد عادی بــه آن جلوگیری 
کرد. اینجاســت که آشفتگی بازار شــکل می گیرد و 
قمار اقتصادی رونــق می گیرد؛ به گونه ای که افرادی 
که قــرار بود در وضعیت آزادی اقتصادی، ســرمایه 
فکری-مــادی خــود را به نفــع تولیــد و کارآفرینی 
وارد عرصه فعالیت کننــد، در وضعیت انحصاری و 
ابهام آمیز سرمایه خود را به سوی بازارهای مطمئن 
و بی خطــری مانند زمین و مســکن یــا فعالیت های 
ســوداگرانه و دلالی مثل خرید و فروش ارز و سکه و 
طلا روانه می کنند و مانند سیل ویرانگری هم اقتصاد 
را بــه هم می ریزند و هم جامعــه و اخلاق را ویران 

می کنند.
۳- راه حــل رفــع آشــفتگی و نگرانــی جامعه 
ابهام زدایــی از حوزه سیاســت و حکمرانی اســت. 
ابهام زدایی نیازمند هم اندیشــی، گفت وگو و اجماع 
نخبگان سیاســی، فکری، فعــالان بخش خصوصی 
و جامعــه مدنی بر ســر نحوه اداره کشــور و تعیین 
اولویت هــای آن اســت. تاکنــون در غیــاب احزاب 
فراگیر و جامعه مدنی قدرتمند، نخبگان سیاســی به 
صورتی یک جانبه، ذوقی و بر اساس سلایق، ارزش ها 
و نگرش های شــخصی یا گروه های همفکر دســت 
به تعیین و ترســیم سیاســت ها و خط مشی اجرائی 
می زدند و انتظار پذیــرش و اطاعت بی چون و چرای 
جامعه را داشــتند؛ اما در وضعیت جدید که دولت 
به دلیل مشکلات مالی مانند گذشته توان فرمان رانی 
و فرمانروایی یک طرفه را نــدارد، دیگر نمی تواند به 
سیاست یک جانبه  و خاص گرایانه ادامه دهد و ادامه 
مســیر محتاج حضور و مشــارکت نخبــگان فکری، 
بخش خصوصی و جامعه مدنی برکنار از سیاســت 
اســت تا بتواند راه ناهموار و پرسنگلاخ کنونی را به 
ســلامت طی کند؛ بنابراین تعلل در جلب مشارکت 
جامعه مدنــی و بخــش خصوصــی و بهره مندی 
از نظــرات و همــکاری آنهــا وضعیــت موجود را 
پیچیــده و ســخت تر می کند و ابهام آینده را بیشــتر 

خواهد کرد. 
به همین منظور تأکید بر آن اســت که مســئولان 
قوا و دســتگاه های مختلف از ادعای انحصارطلبی، 
همه چیزدانــی و مغز متفکر بودن دســت بشــویند 
و تعییــن اولویت ها و مصالح کشــور و تصمیم گیری 

راجع به آن را به خود جامعه واگذار کنند.


